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و شاعري ،تفاوت بنيادين وحي
ه دكتر سروش در باب ماهيت وحيديدگانقدي بر

∗حسين سوزنچي

 چكيده
از بارهدربحث  انديشـمندان اي اسـت كـه همـوارهي پيچيـدههابحثماهيت وحي

حد،اين بحث به دلايل مختلف. مباحث به خود مشغول ساخته است دين پژوهي را در
نئيك مس و و به يك چالش سياسي له فكري اجتماعي تبـديل شـدهـظري باقي نمانده

يك. است ي متكلمـان برخـيرتأثپيش، دكتر عبدالكريم سروش، تحتةدهنزديك به
راأمت -با توجه به نگرش مسيحيت كنوني در باب وحـي به ويژه-خر مسيحي كه وحي

مي» تجربه ديني«نوعي د قلمداد ير عرصه وحي اسلامكردند، كوشيد اين نوع تبيين را
چنـدي پـيش. برانگيخـت علمـي يي را در محافلها بحث،نيز ارائه دهد كه همان زمان

و گزنـده را، اين بار با ادبيـاتي جسـورانهها بحثايشان همان  البتـه در سـطحي-تـر تـر
آنكرمطرحـتر عمومي و تنها نكته جديدي كـه بـر و هـا بحـثد افـزود تشـبيه نبـوت

به زوكاراس . بود شاعري وحي
از ديـدگاه اينكـه اول: تـوان بررسـي كـرد مباحث ايشان را در دو سطح مي  ايشـان

و قابل دفاع اسـت؛ نظري جنبه از چه مقدار مستدل و جنبـه دوم اينكـه تحليـل سياسـي
ايـم كـه آيـا پرداختـه به مطلب اول بيشتر،در اين مقاله. دارد آمدهاييپياجتماعي چه 

نظريـه، نخسـت مقالـه حاضـردرنظري لازم برخوردار است يـا نـه؟ ايشان از اتقان بيان
ازوشـ مـي ايشان در قالب چهار مدعاي اصلي تقرير   نبـودن ممكـن)1(:د كـه عبارتنـد

و اكتفا به درك مضمون توسط نبي؛  تشبيه مكانيسم وحي به شاعري؛)2( دريافت لفظ
وةتأثير فرهنگ زمانـ)3( عـدم)4(خطاپـذيري وحـي؛ در نتيجـه نبـي بـر مفـاد وحـي

ا. تمامي مفاد وحيبهالتزام ضرورت بهنوفزسپس در هر مورد، بر نقد خود آن مدعا،
و مباني فكري آن مدعيات نيز اشاره .شد خواهد خاستگاه

و عرضي دين�دين، وحي، نبوت، پيامبر اسلام: واژگان كليدي .، سروش، تجربه ديني، ذاتي

.�استاديار دانشگاه امام صادق.∗
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 مقدمه
از درباره بحث انديشـمندان اي اسـت كـه همـوارهي پيچيـده هـا بحثماهيت وحي

پ حد،اين بحث به دلايل مختلف. به خود مشغول ساخته استژوهي را مباحث دين در

و به يك چالش سياسيئيك مس و نظري باقي نمانده اجتماعي تبـديل شـده-له فكري

و در مقاي اوليهها چالش. است بل ادعـاي امكـان ارتبـاط وحيـاني بـا در زمان خود انبيا

و كافر تقسيمميخداوند مطرح  هبـ.دكـر مـي شد كه همواره جامعه را به دو گروه مؤمن

مگـر اينكـه،هيچ پيامبري پيام هـدايت الهـي را بـراي مـردم نيـاورد،قرآن كريم فرموده

از عده كـهرا دگاهقرآن كريم اين ديـ∗.خدا را بعيد شمردندسوي اي رسالت يك انسان

مي سوينزول مطالبي از  ضعف در مبـاني خداشناسـياز ناشيد،شو خدا بر انسان انكار

 ∗∗.ددان مي

م اما دامنه نزاع و كافرانؤها به اختلاف و در ميان جامعه ديني نيـز محدود نماندمنان

نمونه معـروف آن در تـاريخ. يي را پديد آورده استهاناگاه بحث از ماهيت وحي بحر

ن اشـاعرهايميك نزاع فكري قرآن است كه از بودن يا نبودن مخلوقرهابردلام، بحث اس

و به يك نزاع سياسي تو و شـكنجه كشـيدهأو معتزله فراتر رفت و حـبس م با دستگيري

.شد

ب و مناقشهدر عالم مسيحيت حجيـت كليسـا، دامنـه دربـارهاههويژه پس از رنسانس

بها به حجيت كتابههمناقش و آنمقدس اين.شد، به بحث از ماهيت وحي كشيده پيرو

و جامعه متكلمان مسيحي، فيلسوفان دين، روانيمعركه آرا مسئله شناسان گرديد شناسان

و متفكراني همچون كركگور، گيلبـرت رايـل، شـلاير مـاخر، آلسـتون، پـرادوف، اوتـو، 

و  . مختلفي در اين عرصه مطرح كردنديراآ... استيس، ويليام جيمز، ولتر ستروف، پل ريكور

و و متكلمـان در دنياي اسلام، گذشته از مبـاحثي كـه از ديربـاز در ميـان فيلسـوفان

 
رسولاً«∗ بشرَاً ثَ اللّهعَأب قاَلوُاْ جاءهم الْهدى إِلاَّ أَن إذِْ منَع النَّاس أَن يؤمْنوُاْ ر94):17(اسراء»وما :ك.نيز

يس186):26(شعراء و مدثر6):64(؛ تغابن15):36(؛ .25):74(؛

∗∗ »واْ اللّهرا قَدمو ءَشي من علىَ بشرٍَ أنَزَلَ اللّه ما قاَلُواْ إذِْ ِرهقَّ قَد91):6(انعام» ح.
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خلـدون، شـيخ اشـراق، عربي، ابـن رشد، ابن سينا، غزالي، ابن عارفاني همچون فارابي، ابن

و  ر ... ملاصدرا و اغلـب از منظـري وجودشـناختي ايـن پديـده ل تحليـاجريان داشـت

انديشـه متفكـران هـاي جديـدي در دوره جديد اين بحث همـراه بـا چـالش،دكردن مي

و چگونگي جـواب دربارهبحث.دكرمسلمان را به خود مشغول  گـويي ماهيت خاتميت

ب درها بحثتدريجهاسلام به مقتضيات متحول زمانه، و زمينهيي را ماهيت وحي رقم زد

و مرتضي مطهري به متفكراني همچون اقبال لاهوري، علام در نظريهه طباطبايي پـردازي

.دپرداختناين زمينه 

تـ نزديك به اي از متكلمـان ثير پـارهأيك دهه پيش، دكتر عبدالكريم سروش، تحـت

راأمت مي» تجربه ديني«نوعي خر مسيحي كه وحي كردند، كوشيد اين نـوع تبيـين قلمداد

يي را در هـا بحـث دهد كـه همـان زمـان را در عرصه وحي مورد نظر در اسلام نيز ارائه 

را، ايـن بـار بـا ادبيـاتي هـا بحثچندي پيش ايشان همان∗.محافل تخصصي برانگيخت

و البته در سطحي عمومي جسورانه د كه نوع طرح بحث ايشـان حكايـتكرتر، مطرح تر

-سياسـي هـاي ميل نيست كه اين بحث به عرصه جنجـال از آن دارد كه گويي ايشان بي

بار بحث خود را نه در يك نشريه تخصصـي يـا در يـك اين عي كشيده شود؛ زيرااجتما

سپ اي با يك روزنامه سخنراني علمي، بلكه در مصاحبه و س با يك روزنامـه نگار هلندي

در«اش نوشـت نگار هلندي در مقدمه آن هم با ادبياتي كه روزنامه ايراني مطرح كرد؛ وي

.»ر كشـورهاي اسـلامي فراتـر رفتـه اسـتگـيددر فكـران راديكـالش اين زمينه از هـم 

هاي متعددي مواجه شد كه در اين ميان، ايشـان تنهـا بـه گيريي ايشان با موضعها بحث

و دو نامه سرگشاده  و بـدل ايشـاننايـمنقدهاي آيت االله جعفر سبحاني پاسخ گفت رد

واش كوشيد نشان دهد نظريهوي شد كه   ∗∗.ندارد داري با دينفاتي مناقابل دفاع است

با» كيان«در نشريه» بسط تجربه نبوي«ترين اثر ايشان در اين زمينه، مقاله مهم∗ بود كه پس از مدتي همراه

كه در همان دوره نگارش يافت،اي از نقدهاي ارزنده. مقالاتي ديگر در كتابي با همان عنوان منتشر شد

و افعال گفتاري«توان به دو كتاب مي و گوهر دين«و» وحي .نيا اشاره كرد نوشته عليرضا قائمي» تجربه ديني

و نامه. ∗∗  براي. www.drsoroush.com: ها، سايت دكتر سروش است به آدرس اينترنتي منبع اين مصاحبه

) 1386سروش،(نگار هلندي با آدرس هاي به مقالة حاضر، مصاحبه ايشان با روزنامه آساني در ارجاع

و دو پاسخ ايشان به آيت ) الف 1387سروش،(هاي االله سبحاني به ترتيب با آدرس ارجاع داده شده است
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يكي اينكـه مطالـب: توان بررسي كرد بدين ترتيب، مباحث ايشان را در دو سطح مي

و قابـل دفـاع اسـت؛ ايشان از بعد نظري  از چه مقدار مستدل تحليـل جنبـه دوم اينكـه

و اجتماعي چه  ت بيشـتر،در ايـن مقالـه. دارد آمـدهايي پـي سياسي وجـه بـه مطلـب اول

گونـه از اتقان نظري لازم برخوردار است يا نه؟ سير مقاله ايـن نظر ايشاند كه آياوش مي

و سـپس نظريه ايشان در قالب چهار گزاره اصلي تقرير مـي نخستخواهد بود كه  شـود

آنبه  و نقدي به لحاظ روشـي مطـرح مـي نخستدر مقام نقد نيز.پردازيممي نقد شـود

مي نظريهگزاره اصلي اين گاه نقد تفصيلي چهار آن . گردد ارائه

 تقرير نظر دكتر سروش)الف
سه گـزاره: در چهار گزاره بيان كردرا درباره ماهيت وحي توان نظر دكتر سروش مي

و گزاره چهارم ، نتيجه عملـي مترتـب بـر نخست بيان تلقي ايشان از ماهيت وحي است

.اين تلقي است

مي.1 و محتواي وحي است، نه الفاظ وحي،كند آنچه پيامبر دريافت دريافـت الفـاظ ممكـن؛مضمون

و خود پيامبر است كه الفاظ را مي :سازد نيست

در. استيوح نندهيآفرزينگريديبه نحو امبريپ مضمون كند،يم افتيآنچه او از خدا

ا. استيوح نمنياما ا توانيمضمون را به مردم عرضه كرد؛ چون بالاتر زبه همان شكل

حتهاآنفهم وظ صورتيبيوحنيا. كلمات استيورايو و پفهياست  امبريشخص

انيا به كه رس همگان قرار ببخشد تا آن را در دستيصورت صورت،يب ضمونمنياست

)1386سروش،(.دهد

زيرا اين سخنان به خداوند مشكلي ندارد؛توحيد افعالي، اسناد مسئلهالبته با توجه به

چه طور همان ميكه هر :كلام پيامبر هم كلام خداست دهد فعل خداست، در عالم رخ
ا قرآن كلام محمدمييكه بگونيا قرآن معجزهميياست كه بگونياست، درست مانند

به. است�محمد  به محمدكيهر دو ت اندازه و به خدا انتساب دارند بهيكيبرديكأو

مي هر چه در عالم.ستينيگريدينفيمعن و اراده بار،دهد رخ و اذن كي. استيبه علم

ا ا. ندارديشكنيموحد در مي،حالنيبا ممييگو همه ايآ.درخت آلبالو استوهيآلبالو،

كا. آمده است)ب 1387سروش،(و در) 20/11/1386(رگزاران از آنجا كه متن كامل مصاحبه با روزنامه

.االله سبحاني آمده، ارجاع مستقلي به آن داده نشده است پاسخ اول ايشان به آيت
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ممييبگوديبا ميوهيخدا مم؟يدهد تا موحد باش آلبالو طوهيقرآن  حمدمتيشخصبهيشجره

ب ا كردميياذن خدا ثمربخشه بود كه وحنزنيعنيو . ... استيو تصرف الهيول

ازريتصو و درخت استريتصو،ن رابطهايمن مي. باغبان م باغبان بذر و درخت وهيكارد

ا مي و چ وه،يمنيدهد وزشيهمه و شكل گرفته تا و عطر و قندهانيتامياز رنگ شيها

مييو مرهون درختونيمد كه از آن بر م...ديآ است و هم دادنشوهيو البته هم كاشتنش

درهب و موحدان و اذننيع،و بلكه وجود درختندنداريديتردنياذن االله است امر خدا

ا و و مانند امور اعتبار نهايخداست فرمانيكيكه ستندينيبشرياز هم فاصله ندارند

د و ممييگو نمي،تر به عبارت ساده.... اجرا كنديگريبدهد مييگومي؛دهد نميوهيخدا

منكهيايبرا ا،بدهدوهيخدا كه درختنيراهش . بدهدوهيمو آن درختنديافريبياست

ا،ديخدا سخن بگو نكهيايبرامييگويم؛ديگو خدا سخن نميمييگو نمي كهنيراهش است

)الف:1387سروش،(.و سخنش سخن خدا شمرده شودديسخن بگويامبريپ

و ماهيت وحي، همچون كار شاعران.2 زيرا وحـي نـوعي الهـام؛است كار پيامبر

و الهام از همان سنخ تجربه و است است گونه آن اين زوكاراساي است كه شاعران دارند

در كه شاعر احساس مي و به او چيزي را الهـام مـي كند نيرويي او را  ولـي،كنـد برگرفته

بريحقيقت اين است كه نيرو :يدآميي بيروني در كار نيست؛ اين الهام از نفس شخص

پيا همان تجربهنيا. است» الهام«يوح و عارفان دارند؛ هر چند كه شاعران نيا امبرياست

ميرا در سطح بالاتر م.... كننديتجربه به او الهاميخارجيكه منبع كنديشاعر احساس

چ كنديم ازنيا.... كرده است افتيدريزيو هر» نفس«وديآيم امبريپ» نَفس«الهام

پ. استيلها،يفرد سا امبرياما كه او از الهريبا اياشخاص فرق دارد؛ از آن رو نيبودن

)1386سروش،(.نفس آگاه شده است

توان دليلـي بـر ضـرورت هويـت شـاعرانهمي پيشينبر اين، با توجه به بحث افزون

مي.داشتن پيامبر اقامه كرد و قـرار اسـت چون پيامبر تنها مضمون وحي را دريافت  كند

م بايـد از تـواني همچـون تـوان شـاعران ضامين را در قالب كلام ارائه كند،خودش اين

و در فضـاياش شخصـيتي هـاي همـه جنبـه برخوردار باشد؛ يعني بتواند بـا اسـتفاده از 

و بـراي آن مضـامين و تاريخي خويش، قوه خيال خـود را بـه خـدمت بگيـرد فرهنگي

با بي خو صورت، صورتي متناسب و فهم و مردم زمانهدرك :تدارك بينداش يش

وظ صورتيبيوح و پفهياست انيا امبريشخص به كه  صورت،يب ضمونمنياست

اكيباز هم مانند امبر،يپ. ببخشد تا آن را در دسترس همگان قرار دهديصورت نيشاعر،
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به زبان ميالهام را و با تصاويو به سبك دانديكه خود به آن اشراف دارد وريكه خود

ماريكه خود در اختيدانش )1386سروش،(.كنديدارد منتقل

تـ.3 و دانش نسبي پيامبر در ارائه مفـاد وحـي و شخصيت و ثير مـيأفرهنگ گـذارد

مضمون وحي را به كـلام تبـديل،پيامبر با هنر شاعريچون.سازد وحي را خطاپذير مي

ا مي و دانـش عصـر و در ايـن فراينـد تـأثير كند، شخصيت، تـاريخ، فرهنـگ، احـوالات

و فرهنگي كه دارد زيرا؛گذارد مي و فرهنـگ او هماننـدـاو با همين دانش البته دانـش

و همـان انـدازه خطاپـذير اسـتگيد مطالـب وحيـاني را سـامانـر مردم عصر خويش

در مسائل مربوط بـه وليدر مسائل ماورايي محض خطا نكند، از اين رو، شايد. دهد مي

و مي،اين جهان انسان :كند خطا

وح،يسنت دگاهيد از ب. خطا راه ندارديدر ب شترياما امروزه، مفسران ميشتريو  كننديفكر

دلئدر مسايوح حينيصرفاً و قواعد عبادتاتيمانند صفات خداوند، پس از مرگ

وح رنديپذيمهاآن.ستينريخطاپذ ايليدر مسا توانديميكه و جامعنيكه به هجهان

ميانسان ساانيادريسا،يخيتارعيآنچه قرآن درباره وقا. اشتباه كند شوند،يمربوط ريو

نمد،يگويمينيزميموضوعات عمل مفسران اغلب استدلالنيا. درست باشد توانديلزوماً

ا كننديم پيا نوع خطاها در قرآن خدشهنيكه نم امبريبه نبوت پ كند؛يوارد به امبريچون

خوسطح دان خو«و» آمده است فرود«شيش مردم زمان سخنهاآنبا»شيبه زبان زمان

م اما.گفته است حق كنميمن فكر اونيا. باور داشته است گفته،يم آنچهبه قاًياو زبان خود

و فكر نم هم كنميو دانش خود او بود زم دانش او از دانش مردم  هانيكن،يعصرش درباره

كه ما امروز در اختيدانشنيا. بوده استرتشيبهاناانسكيو ژنت نداشتهم،يداراريرا

)1386سروش،(.است

ت،احتمالبه از اين جهت است كه ماهيـت،ثير شديد فرهنگ بر مطالب وحيانيأاين

و تصرف است و دخل و شعور، بلكه از مقوله هنر : وحي، نه از مقوله ادراك
ب متفاوت است با آنچه در ذهناريبس،يهنريمتعالتيخلاقكيمنزلههامروزه مفهوم شعر

و ابولهب مي و استفاده از نماد هنر برا امثال ابوجهل نه،يوحيمعنابيتقريگذشت

مييزيچ مي از قدر قرآن و نه بر قدر ابولهب را شعوريوحييطباطبا علامه!ديافزا كاهد

ب مرموز مي و منهخواند م هنر مرموز مناسب،گمان .ديمانيتر

و آن وجـود دليل مهمي نيز بر خطاپذيري قـرآن مـي افزون براين، تـوان اقامـه كـرد

كهياه تعارض و آموزهايمي است :هاي قرآن وجود داردن علم موجود
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پ به پ امبرينه در قرآن آمده است كه خداوند همه علوم را بزرگوار امبريخود آموخته، نه

كس،ادعا كردهنيخود چن  گرفتهاتيو روحاناتيداشته است كه از الهيظارانتنيچنينه

ر و چ امبريپ،اتيو فلكيقيو موساتياضيتا طب ا غير مگر....را بداندزيهمه استنياز

اي از ظواهر قرآن با علوم پارهيهايبه ناسازگار،اند بردهليدست به تاوكهيكه همه كسان

س اند؟ اذعان داشتهيبشر با زانيالمريتفسدرييطباطبانيسمحمدحديمرحوم علامه

و صداقت علم شريتمام، در تفسيصراحت باو راندهنياطياستراق سمع شدنشان

پريتفاسديگومي)10-1):37(صافات(يآسمانيها شهاب بريكه مبتننيشيهمه مفسران

ه و امروزه بطلانميقداتيعلم و لذاينيقيوينيعهاآنبوده باطل است ديباشده است

آياي برا تازهيمعن ميياالله طالقانتيآ. ... جستاتيآن و در پرتو پا را فراتر ازينهد

يتَخَبطُه الشَّيطَانُ منْ المْس«هيآريقرآن در تفس مي)275:)2(بقره(» الَّذي ديگو، آشكارا

شيرا ناشيوانگيد" و و تصرف جن بودهيجاهل اعرابدي، از عقا"دانستن طانياز تماس

را"خطا"و كند نميهيآليدر تاوياصلا كوششيو.و قرآن به زبان قوم سخن گفته است

ايرا براياما مصلحت،رديپذ مي پنيذكر هفتيماجرا....كندمي شنهاديخطا در قرآن

ا پ. تر است هم روشنهانيآسمان از ويآن را به روانن،يشيبدون استثنا همه مفسران

ا.... كردندميقيتطبوسيبطلمتأيهيهايبر تئوريآسان را از جنساتيآ گونهنيمن

پ)ام آوردهيكه در كتاب بسط تجربه نبويليبه تفص(دانمميياتيعرض  امبريكه در رسالت

پ و لذا با آسانيتيمدخلنيدنياديبناميو ...گذرم درميهاآنازيريگ ندارند ييربادل.

ديمحمديوح كه در سورهنه حديار آن متشابهات حدديچون كه نامش اما،دياست

به تعبريبافتش حر و و رستاخ"جواهر"ازيغزالرياست و خدا ازيقرآن است، و مانيو

و و زهد و خشوع و جهاد به مهربان... انفاق و به صلابت كيرا . هم نشانده است ناردر

للَّذي«بانگكيفقط يأنِْ أَلَمكْرِ اللَّهذل مهقلُُوب َأنَْ تَخشْع زمانايآ؛)16):57(حديد(نَ آمنُوا

جيآن كاف»است؟دهيها نرس نرم شدن دل اهانااست تا و چراغ را در خانه مانيرا بجنباند

)، الف1378سروش،(.ها روشن كند دل

ا؛آلود بودن سخنان او نيست البته اين سخنان به معني هوس ين گونه نيست كـه يعني

و هوس در وحي الهي دست برده باشـد، بلكـه ايـن بـه  و هوا و غرض او از روي قصد

و و او چه بخواهد و تاريخي بودن اوست ثير چه نخواهد تحـت تـأ اقتضاي بشري بودن

و دانش عصري خود مي-كه البته حاوي خطاهايي است-فرهنگ :گويد سخن
پ آ( رمعصوميغانيآدم.ميبگذر امبرياز ويو چون بوعلياالله بروجردتيچون شما، چون

و كانتيسعد و پوپروو ناصرخسرو آ)دكارت پاي، چه،اند نبوده امبريچون پس هر
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ب گفته و هوس بوده است؟ به هوا وحه اند آلوده كه ويصددرصد بشر امبريپيفرض

نت باشد، باز هم نمييالهريغ )، الف1387سروش،(».گرفت كه لاجرم از سر هواستجهيتوان

از در نتيجه، وظيفه ما التزام به برخي از آموزه.4 و عدم التزام به برخي ديگـر ها

عرَضي دين وظيفه ما در قبال وحي اين است كه جنبهيعني؛هاي وحي است آموزه  هاي

آنـ مييعني و جهان مربوط ـ چه به انسان و متناسـب شود را از گوهر دين تفكيك كنيم

ف آنبا و دانش زمان خود و دانـشو گوهر دين را بازسـازي كنـيم،رهنگ بـر فرهنـگ

:سال پيش جمود نورزيم 1400

م،از قرآنيبشريتلق ميو عرضيذاتيها جنبهانيتفاوت نهادن . كنديمسريقرآن را

د شكل گرفتهيو فرهنگيخيبه طور تارنيديها از جنبهيبعض و امروز گرياند

كه در قرآن مقرريبدنيها مجازاتةامر، به عنوان مثال، دربارنيهم.دندارنتيموضوع

پ. اند، صادق است شده نيا كرد،يميزندگگريديفرهنگطيمحكيدر امبرياگر

پيها احتمالاً بخش مجازات نمامياز افهيوظ.بودندياو پنيمسلمانان امروز امياست كه

كنيگوهر به گذشت زمان ترجمه به ما اجازهيو بشريخيدرك تار....ندقرآن را  از قرآن

منيا ا. دهديكار را كننياگر بر غديباور اصرار يو جاودان رمخلوقيكه قرآن كلام

با خداست به آن عمل شود، دچار مخمصهديكه .ديشويم نحليلايا لفظ به لفظ

 نقد نظريه دكتر سروش)ب
به نقد گزارهاز پيش ميهاي فوق، تذكري را براي تحليـل. دانم لحاظ روشي شايسته

مي،)از جمله ماهيت وحي(ماهيت هر چيزي  رويكـرد: تـوان پـيش رفـت با دو رويكرد

و رويكرد پديدارشناسانه استدلال ارائـه اسـتدلالبادر رويكرد اول، تبيين مطلب. گرايانه

با دانانمنطق. است و برهـان«عنوان از اين روش يعنـي اگـر؛بردنـد ام مـينـ»تلازم حد

مـثلاً. دهد برهاني بر اثبات چيزي اقامه شد، همان برهان شناختي هم از آن چيز ارائه مي

ا . كنـد هـم معرفـي مـي» نـاظم«بر اثبات وجود خدا، خدا را به عنـواننوفزبرهان نظم،

 را بـدون هرگونـهءرويكرد دوم با ادله اثباتي وجود شيء كاري ندارد، بلكه ماهيت شـي

،در جايي كه مـا بـا يـك مـتن سـروكار داشـته باشـيم. كندميبررسي قضاوت وجودي

را.كند رويكرد پديدارشناسي در قالب يك رويكرد هرمنوتيكي تجلي مي متن مورد نظـر

هم پيش روي خود مي و با رويكردي مي گذارد در دلانه كوشد با بررسي كاربردهاي واژه

ك .ندمتن، فضاي مورد نظر را شناسايي
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دو دامكـ حقيقت اين است كه دكتر سروش در تحليـل ماهيـت وحـي، هـيچ از ايـن

از؛رويكرد را در پيش نگرفته است يعني نه يك استدلال منطقي موجه در اثبات هر يك

و نه با بررسي هرمنوتيكي متن وحي گزاره بـه چنـين،)قرآن كريم(هاي فوق ارائه كرده

را بلكه صرفاً يك مدل پيشتحليلي از ماهيت وحي رسيده است،  كه البتهـ ساخته ذهني

برـ است متناسب با تلقي مسيحيت تحريف شده از دين مسيح بدون هيچ ضابطه معيني

مي. وحي مورد نظر اسلام تحميل كرده است گرايانـه خواست رويكرد استدلال اگر ايشان

مي نخست،در پيش بگيرد با اختدپر بايد به ادله اثبات ضرورت نبوت و سپس متناسب

و اگـر رويكـرد هرمنـوتيكي داشـت كـر مـي آن ادله، مفهوم وحي را بررسـي از،د بايـد

در) همچـون فرهنـگ(ثرگـذاري امـور بيرونـيا«كـه بـر مكرري متني هاي برون توجيه

هربـادررا تفصـيل ايـن ادعـا نـوناك.كـرد اسـت خـودداري مـي مبتني»گيري متن شكل

:گيريمميپي ايشان هاي مورد بحث گزاره

 امكان القاي لفظ در پديده وحي.1
و«دكتر سروش، هيچ دليلي بر اينكه ديدگاهدر دريافت الفاظ وحـي ممكـن نيسـت

ن) 1386:سروش(»كند پيامبر فقط مضمون وحي را دريافت مي و ادعـايوشـميارائه د

بهتنها مطلبي كه شاي. گرددمي با يك استبعاد بيانياد شده تنها عنوان دليل ايشـاند بتوان

بـه شـيوهــ» تجربه ديني«ن است كه ايشان حقيقت وحي را نوعيآيافت، مسئلهبراين 

بـه واقـع، امـا)3ص:1378سـروش،(.داندميـ متكلمان مسيحيمطرح در ميان برخي 

: در همان ادبيات مسيحي، سه ديدگاه درباره ماهيـت وحـي ارائـه شـده اسـتكم دست

و ديدگاه افعال گفتـاري؛اي گزارهديدگاه و در آثـار دكتـر سـروش.ديدگاه تجربه ديني

كـه تـوان گفـتمي از اين رو،. هيچ استدلالي در ابطال دو ديدگاه ديگر ارائه نشده است

و«در مباحث دكتر سروش، هيچ استدلالي بر  محال بودن دريافت وحي به نحـو كلامـي

. اقامه نشده است» لفظي

گ ف كوشدمياهي ايشان راانفولسيتحليل مسلمان را كه گيرنده وحي در شخص نبي

بـا آشـنايان در حالي كـه،اند، به منزله تأييد مبناي خود قلمداد كند قوه خيال وي دانسته

ب،فلسفه اسلامي و مبناي دكتر سروش را ميهتفاوت مبناي اين فيلسوفان از. داننـد خوبي

ف بافاضه،مسلمانانفولسينظر  ـحقايق از عالم ي الا گاه افاضه معنـا بـدون صـورت جزئ
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گ است كه در اينجا تنها قوه عقل و  ـگيرنده است ي اهي افاضه معنا همراه با صورت جزئ

و منظور افزوندر اينجا.است از ايـن قـوه بر قوه عقل، قوه خيال نيز بايد وارد كار شود

جز«خيال در اينجا، تنها  مدركِ حقايق به نحو با»يئقوه و و خيال گونهآن است پـردازي

اسـت بسـيار متفـاوت معمـول مفهوم قوه خيال دربارهكه در ادبيات عامه گري پردازش

نـه؛و ادراك مرموز در كـار اسـت» شعور«در دريافت وحي، همچنان از اين رو،.است

.هاي قوه خيال نبيو پردازش» هنر مرموز«

دباما چرا دكتر سروش چنين است ميعادي گونه كه قرآن كـريم رسد همان ارد؟ به نظر

و انزال كلامعمشكل اصلي كساني كه استب ند،كميبيني پيش ادي در پذيرش مفهوم وحي

قَـالوُاْ«: خدا بر بشر دارند، مشكل خداشناسي است سوياز  قَـدرِه إِذْ حقَّ ّواْ اللهرَقد وما

شرٍَ ملَي بع ّأنَزلََ الله شَما . ثنا نيسـتتو ايشان نيز از اين قاعده مسـ)91):6(انعام(»يءن

و تبـديل[مگر سخن گفتن خـدا«گويد دكتر سروش مي غيـراز طريـق القـاي مضـمون

راه ديگري دارد؟ شما اگـر راه حـل ديگـري بـراي] مضمون به كلام توسط شخص نبي

اما چـرا راه∗)الف:1387سروش،(.»بيان بفرماييد،تبيين معضل سخن گفتن خدا داريد

ميرا ديگري ندارد؟ تنها چيزي ما دانست،توان مبناي جمله فوق كه اين است كه تصور

را،در واقـع. باشـد (impersonal)عنوان تصور خداي غيرمتشـخص از خدا به اگـر خـدا

نخواهد داشت، معنايي» سخن گفتن خدا«بدانيم، (impersonal)» غيرمتشخص«موجودي 

بـه) مثل سـخن گفـتن(كه اوصاف انساني خواهد بوداز يك خطاي معرفتي ناشي بلكه

 ∗∗.شود خدا نسبت داده

به اشاره بگويم كه كلام پيامبر را عين كلام باري دانستن،«: تر نيز مطرح كرده بود اين مشكل را پيش∗

(»بهترين راه براي حل مشكلات كلامي تكلم باري است ص1378سروش،. ،14(

و خداي غيرمتشخص فرق ∗∗ در مباحث جديد غربيان در حوزه فلسفة دين، بين خداي متشخص

آن. گذارند مي مي كه گاه از آن به خداي انسان-ها از خداي متشخص مقصود ملكيان،(شود وار نيز تعبير

ص1381 كر-)327، وخدايي است كه برخي صفات انساني مانند علم، خير بودن، رابطه برقرار را ... دن

و هيچ داراست؛ در حالي كه خداي غيرمتشخص، تنها واجب آن الوجود است ها يك از مفاهيمي را كه ما

ميهم در مورد انسانرا (بريم ندارد به كار اما آنچه به چنين تفكيكي) 110- 107ص: 1376پترسون،.

از انجاميده، اين است كه در ادبيات اين  از اين رو،. وجودشناسي جدا شده استانديشمندان، الهيات



ي
وح

ت
هي

ما
ب

با
در

ش
رو

س
تر

دك
گاه

يد
د

بر
ي

قد
ين

عر
شا

و
ي

وح
ن

ادي
بني

ت
او

تف
/

ي
نچ

وز
س

ن
سي

ح

11 

دوةاين مبناي ناگفت كـه اسـت يكي نقـد ايجـابي:توان نقد كردمي گونهايشان را به

فلسفي قابل دفاع است كه ايـن از نظر (Personal)نشان دهيم آيا تصور خداي متشخص 

در فلسفه اسلامي، چون تمامي صـفات فقط اشاره مي كنم.بدطل بحث، مجال مفصلي مي

ميخت، در يك تحليل وجودشناانسانيكمال و يـك ي، از حد ماهيت انساني فراتر رونـد

نيسـت، لـذا قابليـت منحصـر هـاآنند كه در مفهوم انسـاني ياب معناي وجودشناختي مي

ك مي و اطـلاق ايـن صـفات بـرد ترين شكلملايابند كه به ر مورد خداوند اطلاق شوند

خ .دا در حد يك مفهوم انساني نيستخداوند، مستلزم تنزل دادن

و خـداي و نقضي است؛ اگر فرض كنيم حق با دكتر سـروش اسـت دوم، نقد سلبي

گـاه ايـنآن،واقع غيرمتشـخص اسـتبه خداي حقيقي نيست، بلكه خداوند،متشخص

مياشكال مهم براي نظري آيد كـه مگـر خـدايي كـه در قـرآن كـريمه دكتر سروش پيش

و حكـيم اسـت،؛ستنيد خداي متشخصوشميمعرفي  و قـدير خدايي كه نه تنها عليم

و منتقم و رحيم و رحمان و بصير و بلكه سميع  اگر پيـامبر اكـرم.نيز هست...و جبار

و علـمِ بيـنش ملكـوت«از سـخنپس،در شهود خدا نيز به خطا رفته است بـه اسـراري

و» ربوبي الهي او دانستن چه وجهي دارد؟ياههاعتبار پيامبر را در مكاشف نيز براي پيامبر

و نميبه اگر خدا و تواند سخن بگويد، پـس نمـي واقع غيرمتشخص است توانـد سـميع

و و رحيم و رحمان و«پس چگونـه.نيز باشد... بصير پيـامبر چشـم بـاطنش را گشـوده

ميجانش پر  و هر چه مي از خدا شده و را خـدا«حقيقـتدر؟»گويد خدايي است بيند

ب آن .»مطلبـي را بـر بشـري نـازل نكـرده اسـتد نشناختند كه گفتند خداوندايگونه كه

)91):6(انعام(

توانـد باشد، تمسك به توحيد افعـالي نمـيها واژهواقع پيامبر سازندهبه اگرهمچنين

 
و از آن نه،ها وجودشناسي عميقي در كار نيست كه بتواند تحليلي وجودشناختي از صفات فوق ارائه دهد

و وجودي ارائه كند اي صرفاً در حد ماهيت انساني، بلكه معاني معاني خود را بين؛ لذا آنهااي فراانساني

و يك ال و پنداشته هيات صرفاً تشبيهي مخير ديدهيك الهيات صرفاً تنزيهي اند توصيف خداوند با اين اند

البته معدود فيلسوفان دين. از خداوند قابل ارائه است» پنداري شبيه انسان«اوصاف، تنها در يك نگرش 

و انسان اند كه كوشيده بوده )38-36ص: 1372جان هيك،:ك.ر(وار بودن تفكيك كنند اند ميان تشخص

.اند تبيين وجودشناختي مناسبي از اين تفكيك ارائه ندادههرچند
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و تنهـا زيـرا براسـاس توحيـد افعـالي، نـه؛را موجه سازداسناد اين كلام به خدا پيـامبر

و در اين مقام، سـخنِ تمـام،سخنان او و هر كلام ديگري، فعل خداست بلكه هر انسان

و محمدعلي باب نيز فعل خدا بر اين.خواهد بود انبياي دروغين همچون مسيلمه كذاب

ميبه خداوند درواساس، اين بيان قرآن كريم كه گروهي  وغ مي«بندند به به دروغ گويد

فعـل دروغ پـردازان نيـز زيـرا سـخن خواهد بـود؛ چگونه ممكن∗»ما وحي شده است

و  همهاآناستدلال دكتر سروش، چون كلام بنابرخداست فعل خداست، پس كلام خدا

كه كه در اينجا رخ داده خلط مبحثي. هست فعـل مـا.»فعل غير از كلام است«اين است

ط ميدر كلام هر كـس تنهـا كـلام. كلام ما اين گونه نيست ولي،شود ول فعل خدا واقع

هاي قلبي شما را براي ديگـران حكايـت اگر من رفتار شما يا حتي خواسته. خود اوست

ام كه شـما را حكايت كرده» كلام شما«ام، تنها زماني را حكايت نكرده» كلام شما«كردم، 

ب و من آن را تمامي مطالبي كه بـا از اين رو،. راي ديگران حكايت كنمسخن گفته باشيد

آمـده،» كلام خدا بودن سخنان شخصي پيـامبر«در توجيه» الهي بودن طبيعت«استفاده از 

.و بطلان آن روشن است است مبتنيالفارق بر يك قياس مع

 محال بودن شاعري براي پيامبر.2
و سازوكارتمثيل شاعري براي تبيين كاربرد نبوت، تنها مطلب جديـدي اسـت وحي

شـاعر دانسـتن. مطرح نكرده بود» بسط تجربه نبوي«در مباحثتر پيشكه دكتر سروش 

:پيامبر، در ادبيات دكتر سروش با دو تقرير آمده است

و مـي اي پديدارشناسانه به خـود مـي ايشان قيافه،در تقرير اول پديـده«كوشـد گيـرد

جا محل بحث است كه چرا از اين اما دقيقاً همين،»دوحي را با استعاره شعر توضيح ده

اند كه ما هيچ راهي خود ايشان در جاي ديگري تصريح كرده.استعاره استفاده شده است

كـه نـداريمـ نـدا العاده با ما متفـاوت كه فوقـ براي شناخت درون افرادي مثل پيامبران

. را دريـابيم هـاآناوصـاف درونـي به خودمان،هاآنبخواهيم با تشبيه حالتي از حالات 

ص1376سروش،( ،143(

∗س قاَلَ شيَء ومن هَإِلي وحي لَمو َإِلي يحُأو قاَلَ َأو علىَ اللّه كَذبا ممنِ افتَْرَى أظَلَْم أنََزلَ اللهّ ومنْ ما مثْلَ أنُزِلُ

في غَمرَ إذِ الظَّالمونَ ترََى لَولآوْالمو توْالم كةَُاتئ ذاَبنَ عَزوُتج موْالي ُكمأنَفُس أخَْرجِواْ يهِمدَأي باسطُواْ

عنْ آياته تَستكَبِْرُونَ كنُتُمقِّ وْغيرالح لىَ اللّهع تقَُولوُنَ كنُتُم (الهْونِ بِما )93):6(انعام.
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ين نخسـت بگـذريم، بـاز در رويكـرد پديدارشـناختي، نيز اگر به فرض از اين اشكال

مـتن. هايي اين است كه خود شيء مورد نظر، اين استعاره را برتابـد شرط چنين استعاره

شختحاصربه قرآن كريم و با استفاده از اين استعاره در تحليل صيت نبي مخالف است

ميآ مين را تهمت منكران نبوت اي كننـده خواهند از اصل نبوت، تحليـل گمـراه داند كه

وقُـرْآنٌ«: فرمايد قرآن كريم مي∗.ارائه دهند ذكْـرٌ هو إِلَّا لهَ إِنْ ينبغي وما علَّمناَه الشِّعرَ وما

ت)69):36(يس(» بِينٌم و كـار او از سـنخ شـاعري يعني نه نها ما به او شعر يـاد نـداديم

ا،نيست ،زيرا اگر شاعري بلد بود؛اً سزاوار نبي نيست كه شاعري هم بلد باشدساسبلكه

مي افراد، به خطا مي و فكر در. كردند وحي هـم چيـزي از مقولـه شـاعري اسـت افتادند

مت،مقابل إِنَّـا«عـين نـازل شـده اسـت قرآن كريم اصرار دارد كه وحي به صورت كلامي

تعَقلوُنَ ُلَّكملَّع لعَلـي حكـيمجعلْنَاه قُرْآنًا عرَبِيا لدَينَا أُم الْكتَابِ ؛)4-3):43(زخـرف(» وإِنَّه في

و[بلكـه،يعني اين كتاب در جايگاهي كه نزد ماست عربي نيست ] برتـر از زبـان اسـت

و خود حكمت است، اما ما بوديم كه آن معاني عميق را در قالـب مطالـب حقيقتي برتر

شـود اعلام مـيتحاصربه در قرآن.، آن هم به زبان عربي، نازل كرديم)قرآن(خواندني 

و هنرورزي در اين متن كه پيامبر توان هيچ ما يكـُ«: نداردرا گونه پردازش لـي أَنْ قُلْ ونُ

 َلهدنأُبيمنفَْس يوحي إِلَيتلقْاَء ما إلاَِّ ِأتََّبع پـس اسـتفاده از ايـن)15):10(يـونس(» إِنْ

.توجيه پديدارشناختي ندارد گونه استعاره هيچ

مي در تقرير دوم اگـر پيـامبر فقـط«: استدلالي بـراين مطلـب ارائـه شـود شود تلاش

و خود او بايدگي مضمون وحي را مي بايـد هنـر اين مضمون را به كلام تبـديل كنـد، رد

و عصري خـود بـراي آن  شاعري داشته باشد تا بتواند الفاظ را متناسب با درك فرهنگي

 يكي از جهـت نقضـي:اين استدلال نيز از دو جهت قابل مناقشه است.»معاني آماده كند

مو تنها آياو آن اينكه ريزنـد، را در قالب كلام مـي شانرد نظرشاعران هستند كه مضامين

ميهاناانس ديگريا  در نيز همين كار را و فيلسوفان مضامين خود را كنند؟ آيا دانشمندان

و آيا صرف قالب كلام نمي و ريختن مضمون در قالب الفـاظ، ريزند بـه عصـري شـدن

در د؟ مثلاً رياضيانجاممينخطا شدن آن  را نظرش موردمضمون،پيشقرن20داني كه

به« عبارتبا بادو اضافهدو ، در اين تكلـم است در قالب كلام ريخته» چهار برابر است

.36):37(؛ صافات41):69(حاقه؛20):52(؛ طور5):21(انبيا:ك.ر∗
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 خطاپذير است؟وا اين جمله روي، همينازو تحت تأثير فرهنگ عصر خود است

رسـد ايشـان براسـاس بـه نظـر مـي. اسـت از اينتر مشكل دكتر سروش عميق لبتها

و چگونگي نبوت پذيرش همان نگرش خداي غيرمت شخص، مبناي خاصي درباره مفهوم

كـه بـا بـراهين-درباره نبوت، نگرش رايج. دارد كه به چنين موضعي كشيده شده است

مي-مي شود فلسفي اثبات نيازمنـد،بر هـدايت عقلـي افزونانسان كند كه اولاً استدلال

و همچونوجود صفاتي هاي ديگري هست؛ ثانياً هدايت رحمت در خـدا قابـل حكمت

مي اثبات است؛ آن چنـين نيـازي دارد، خـدا به واقعشود كه چون انسان گاه نتيجه گرفته

و رحمانيتش آن نياز را مي به يقين به اقتضاي حكمت را يعني؛سازد برآورد هدايت وي

ميا گونهبه  و اين همان وحـي اسـتي معتبر در اختيار او قرار  امـا نگـرش ديگـر. دهد

اين است كـه)و ادبيات بودايي تصور خداي غيرمتشخص در ادبيات دوره مدرنهبرپاي(

و برنامهيخدا عنايت خاص زيـرا است؛ اي براي هدايت او در نظر نگرفته به انسان ندارد

ازتصف و رحمانيت  هـانااما در ميان انسـ. شود در مورد خدا پذيرفته نمي آغازحكمت

ميهستند كه با تكاپوهاي شخص گروهي . كوشند از عالم بالا خبري بـه دسـت آورنـدي

و اگـر بـه مكاشـفهي درونبرخـ: انـد شناختي دو دسـته روان از نظراينها اي گـرا هسـتند

خواهنـد مـيوگروه ديگر افرادي برونگرا هستند، اصراري بر افشاي آن ندارند؛رسيدند

در خـود شـانت درونـي روحيا سبببههاآن. هر چه دارند در اختيار ديگران قرار دهند

و به خاطر مكاشف احساس رسالتي مي كننـد كـه انـد گمـان مـي كـه داشـته شانايههكنند

و در جامعـه تحـول ايجـاد كننـديا را بازگوههمكاشفكه مأموريت دارند  البتـه بيـان∗.ند

و شخصيت نيزاينهاياههمكاشف و،گـذردميهاآنچون از مسير ذهنيات بـار فرهنگـي

م ميتاريخي .كشد حيط خود را بر دوش

و تقليل پديده هاي عرفـاني در سـطح نگرش فوق اولاً از ضعف مباني وجودشناختي

است كه خـداي حكيمـي مبتني ثانياً بر اين فرض برخاسته است؛ شناختي تحولات روان

ورود از ايـن رو،.اي براي هـدايت انسـان داشـته باشـد در كار نيست كه بخواهد برنامه

 
به.∗ (خوبي در مقاله بسط تجربه نبوي مشهود است ابتناي نظر دكتر سروش بر اين ديدگاه، :ك.ر.

ص1378سروش، ،4-69(
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خ . شـود اين گونه افراد، با هيچ منعي در نظام هستي مواجه نميياه طا در ادراكهرگونه

و رحمانيت، توجه جديتاما اگر به صف محلي براي چنين تبيينـي بـاقي،شود حكمت

از. ماند نمي شايد به همين دليل است كه قرآن كريم ارسال پيـام آسـماني را گـاه ناشـي

ذكرٍْماو«: كند وصف رحمانيت خدا معرفي مي كـَانوُامحـدث الرَّحمنِنَميأتْيهِم من إِلَّـا

مي)5):26(شعرا(» عنهْ معرِضينَ  هـاآندانـد كـهو مشكل اصلي منكران نبوت را همين

بـه عنـوان ولـي قبول دارند،) وجودي محض هاي صفترگيدو(خدا را با عنوان خالق

تَأمْرنَُـاوإِذَ«:دپذيرن نميرحمان  أنََسجد لمـا وما الرَّحمنُ قاَلُوا للرَّحمنِ لهَم اسجدوا ا قيلَ

نفُوُرا مهادزميي نيزگاهو؛)60):25(فرقان(» و در انـزال كند كه وصـف حكمـت تأكيد

ثُ«: ها به صورت كتاب نقش داشته است اين پيام ُاتهآي تمكأُح تاَبنْ كلَّـد مـن َلتفُص م

خَبِيرٍ و حكمت بـراي خـدا، نتيجهدر)1):11(هود(.»حكيمٍ  اگر ما به وصف رحمانيت

مي- باشيم قائل نـهو مضمون وحي است،رسد حتي اگر معتقد شويم كه آنچه به پيامبر

بابايد انتخاب الفاظ را كاملاً-باز،الفاظ وحي بدانيم تا دقيقـاً پيـام اصلي مضمون مطابق

ديگـر جـايي بـراي شـاعري پيـامبر بـاقي بـه ايـن ترتيـب،.منتقل شودهاناالهي به انس

.ماند نمي

 خطا ناپذيري وحي.3

ظاهر براي نشان دادن خطاپذيري وحـي از دو اسـتدلال بهـره بـردهبه دكتر سروش

ب. است كه هر دو قابل مناقشه جدي است خشـي از فرآينـد استدلال اول بر بشري بودن

و استدلال دوم مبتني وحي و علـومايـمظـاهريياه به برخي از تعارض،است ن قـرآن

مي روز .كند تمسك

كه استدلال اول و بـا هنـر شـاعريو پيامبر بشر بود اين است ،به عنوان يـك بشـر

و مضمون وحي را به كلام تبديل مي و همچون هر بشر ديگري تحت تأثير فرهنـگ كرد

و غوطهزمان  اين خطاهـا،و به اين ترتيب بود ور در خطاهاي عصري زمان خود خويش

و نيازمند مقدماتي ديگـر اسـت. در متن وحي وارد شد اين استدلال به تنهايي تام نيست

همهاآنكه ايشان به  و وارد ايـراد جـدي ست كـه بـه بحـث ايشـانهاناتصريح نكرده

كه؛كند مي  است، بـه لحـاظ مضمون وحي به پيامبر القا شده تنهايعني حتي اگر بپذيريم
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مي نتيجه نمييمنطق . شـود شود كه پيامبر در تبديل اين مضمون به كلام حتماً دچار خطا

بشـري بـودن«مقدمه محذوفي كه براي تكميل استدلال ايشان لازم است، اين است كـه

،م مداخلـه كنـد يعني اگر بشر در تبديل مضـمون بـه كـلا؛»مستلزم خطاكار بودن است

مي گمان بي در پـذيرفتني اما آيا اين مقدمه. آيد خطاهايي در آن كلام پديد اسـت؟ آنچـه

كه مورد بشر مي ؛ يعنـي»واجـب الخطـا«نه،»بشر جايز الخطاست«توان گفت اين است

كه غير» ممكن است خطا كنندهاناانس«اينكه مي«از اين است ∗.»كنند حتماً خطا

آن اگر خطا كردن گاه خطا نكردن هم براي بشـر براي بشر ممكن باشد، نه ضروري،

و اگر خطا نكردن براي بشر ممكن باشد، آن گـاه محـال نيسـت كـه فـردي ممكن است

و بدون خطا آن را به كلام تبديل كنـد؛  يعنـي حتـي بـا محتواي هدايت را از خدا بگيرد

حتمـاً«: شود كـه نتيجه نمييمنطق از نظر مضمون وحي را بگيرد، فرض اينكه پيامبر تنها

و نـه تنهـا«بلكه،»كند در تبديل اين مضمون به كلام خطا مي ممكن اسـت خطـا نكنـد

 بـه يقـين اينكه چرا چنـين انسـاني.»كند دليل هم داريم كه خطا نمي ممكن است، بلكه

از كند، خطا نمي كه ضرورت نبوت مسئلهبه تبيين ما و رحمـت بستگي دارد بر حكمت

.يـك اسـتقراي نـاقص اسـت بر اساساستدلال دكتر سروش،در واقع. مبتني است خدا

و اطرافيانشـان گـاهي تحـت تـأثير فرهنـگ ايشان ديده مرتكـبمكحـا اند كه خودشان

، اند پس هر انساني كه در فرهنگي واقع شـده باشـد گمان كرده گاهآن. اند خطاهايي شده

فر گمان بي ميتأثيرات خطاسازي را از آن توان يافت؛ چه خوب بود هنگ بر انديشه وي

كه كه ايشان اين توصيه مولوي را جدي مي .»كار پاكان را قياس از خود مگير«:گرفتند

خـلاف ادعـاي ايشـان از نظر پديدار شناختي نيز موضع ايشان مردود اسـت، يعنـي

دربـاره خـودتحاصـر بـه قرآن كريم. است)قرآن كريم( صريح مضامين وحي موجود

مـنْ حكـيمٍ حميـد«: فرمايد مي تَنزِيـلٌ ـهْخلَف مـنْ يديـه ولَـا مـن بـينِ يأتْيـه الْباطـلُ »لاَ

مي∗ ها در ذات خود خطا كـار نيسـتند، بلكـه خطـا، يعني انسان»انسان ممكن است خطا كند«گوييم وقتي

ه و ممكن هم ها ممكن ها خطا نكنند؛ يعني خطا نكردن هم براي انسان ست كه انسانامري عارضي است

را. است ها ملزم به پذيرش آن است؛ زيرا اگر كسي قائل باشد انسانانكار كند،بازاگر كسي اين سخن اخير

مي انسان«پس. كنند، همين قول او نيز يك خطا خواهد بود همواره خطا مي .يح نيستصح» كنند ها همواره خطا
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 مبتنـي باطل را بر همان حكمـت خـدا وارد نشدنجا اتفاقاً در همين.)42):41(فصلت(

ده«: نامدميهمچنين قرآن خود را فرقان.ه استكرد علَـي عبـ تَبارك الَّذي نَـزَّلَ الفْرُقَْـانَ

نذَيراً للْعالَمينَ مي)1):25(فرقان(»ليكُونَ توانـد جداكننـده حـق از باطـلو فرقان زماني

و خطا .راه نداشته باشد باشد كه در خودش باطل

وجزين استدلال دوم مبر و علوم بشريايود تعارض كـه؛اسـت مبتنين ظواهر قرآن

در» وقوعه،ادل الدليل علي امكان الشي«اين را از باب  شاهد واضـحي بـر وجـود خطـا

و عصري بودن مفاد وحي گرفته اولاً خـود:يابـد اهميت مـي در اينجا دو نكته. اند وحي

دي،غرض از خطا«: گويد ايشان مي دگاه بشري خطـا محسـوب همان مطالبي است كه از

،واقـع بـه اگـر) الـف: 1387سـروش،(» هاي علمي بشر يعني ناسازگار با يافته؛شوند مي

د ي بـه گروه ـآنچـه«بلكـه،نظر ايشان است، خطاي واقعي مدنظر نيستر چنين چيزي

ورد»كنندمي گمان خطا بودنش يعني بـين؛سالبه به انتقاء موضوع است،اين نظر است

و آنچه مي قرآن و معلوم نيسـت كـه چـرا،پندارند بعضي خطا آنچـه«ناسازگاري هست

!را بايد بر قرآن مقدم داشت؟» پندارند بعضي مي

بردكتر سروشيها بحث ديگراما از كهمي چنين را آيد  ايشان برخي مطالـب قـرآن

مي واقع به و متناسب با معلومات نادرست آن زمان معرفي پاسخ بايد گفتدر. كند خطا

بلكـه هـيچ سـخن،اگر بخواهيم در ظهور ابتدايي كلام متوقـف شـويم، نـه تنهـا قـرآن 

مي.ي بدون تناقض نيستاانه حكيم قـرآن كـلام«:گويد در همين مباحث، دكتر سروش

اين دو جمله در مرحله ظهـور ابتـدايي گمانبي.»قرآن كلام خداست«و» است محمد

و تفصيلميايشان.ندا متعارض . هايي بگويد كه تعارضـي در كـار نيسـت كوشد با شرح

و ظـاهري يكـي قبـول: تـوان داشـت دو موضـع مـي،پس در مقابل هر تعارض ابتدايي

و دست برداشتن از يكي از در دوم تأمـل عميـق مطلب؛ طرفدو تعارض طـرفدو تـر

و  ؛تـر اسـت ره سـاده البته راه حل اول همـوا. تا حد امكانهاآندر جمع تلاشتعارض

مي مسئلهرا كه صورت زي اسـتدلال» صـحت«دليـل،بودن»تر ساده«آيا وليكند، را پاك

و بسندگي يا دليل بر شتاب∗است ناقص؟ قرآن كريم چه زيبـا ايـن هاي آگاهيبه زدگي

 
را نشان» صحيح بودن«و» ساده بودن«ارتباط منطقي ميان نبود،خوبيبه،خود دكتر سروش در جايي∗
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و فرموده است اقدام جاهلانه را پيش ��«: بيني كرده �����	
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آن درمي،تأمل و قرآن، نه دليل ادعاي ايشان، بلكـه نتيجـه يابيم كه پذيرش تعارض علم

را. ادعاست و اوهام تلقي كند، آميخته اگر كسي قرآن كريم هنگـام طبـع بـه اي از حقايق

و علوم روز، دغدغهايموقوع هر تعارض ظاهري  نن قرآن دهـاخواي براي رفع تعـارض

كسي كه نزول قرآن پندارد، وليمي هاي ابتدايي را تعارض حقيقيو تمام تعارض داشت

و تنزل علمِ توانـد تعـارض داند، نميميهمه نظام عالم آفرينندة را ناشي از حكمت خدا

و كلام آفريننده عالم را بپذيرد كنندهن علوم كشفايم در مواجهـهز اين رو،ا.نظام عالم

م در كشف عالَم دچار خطـا شـده كوشد بررسي كند كه آيا عالمي،با هر تعارض ابتدايي

كه،يا ظاهر كلام آنمعناي ديگري دارد را.شده استغفلت از ه حل دشـوارتر البته اين

حل،است مسئلهاز پاك كردن صورت  تقنم ـدليل بـر كـذب يـا،ولي دشواري يك راه

.آن نيست نبودن

ع.4 و عرضي دين يا گشودن باب:يملنتيجه ب«تفكيك ذاتي وبنؤمن عض
ب .»عضبنكفر

مي نتيجهدكتر سروش و عرضي دين  ـولـي داند، بحث خود را تفكيك ذاتي تـريشپ

آروشن  ميشد كه و عرضـي ديـن، بلكـه اعمـال سـليقه نچه تفكيك هـاي شود، نه ذاتي

 چـرا،راستي اگر وحي امـري خطاپـذير باشـدهب. شخصي در گزينش مطالب وحي است

و ذاتي آن را به دست آوريمداب بايد خطـا در از كجا معلـوم كـه ايـن.ن تمسك جوييم

ي دكتـر سـروش، بلكـه در مـتن اتفاقاً نه تنها براسـاس مبـان.امور ذاتي وحي وارد نشود

ميها بحث ايشان. توان شواهدي از ورود خطا در قسمت ذاتي دين نيز ارائه دادي ايشان

 يـا باشند واقعدر كه معلوم نيست چنين مفسرانيـنامعلوماني مفسربرخظاهر رأي به 

ا اينكه  ـتنها ساخته ذهن ايشان كه را برمي ست دينـيل صرفاًئوحي تنها در مسا«گزيند

و قواعد عبادت خطاپـذير نيسـت  ؛)1386سـروش،(» مانند صفات خداوند، حيات پس از مرگ

مي،يعني اينها ذاتيات دين هستند :شود اما در مباحث ايشان در هر سه مورد خطاهايي يافت

(اند داده )167ص: 1376سروش،.
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بي ايشان  گفتـيم؛ كـه كنـد مـي معني قلمداد در باب صفات الهي، تكلم خدا را اساساً

ا اساساً و،اسـت مبتنـي بر پذيرش خداي غيرمتشـخص يشانديدگاه نـه خـداي حكـيم

» الخيـامفي مقصورات حور«تعبيرتحاصربه در مورد حيات پس از مرگ،وي.رحمان

مي-بيان واقعيتو نه لزوماًـ پيامبر اكرم عصر را ناشي از فرهنگ عربي و معرفي كنـد

را،در مورد قواعد عبادت نيز عبادت با آن انجـام هاي كه تعيين وقتتقويم قمري اسلام

ـ از حقيقتي در متن عـالم واقـع بر آمدهنهـ تحت تأثير فرهنگ عربي آن زمان،شود مي

.كند معرفي مي

به،در حقيقت و نفـي تـدبير الهـي بـراي مسـئله نوع نگاه دكتر سروش خداشناسـي

و بـر،)يعني نفي حكمت(ارسال نبي  نـه ادعـا، خلاف زيربناي تمامي مسائل فوق است

ن و عرضي دين ارائه راوشميتنها معياري براي تفكيك ذاتي د، بلكه اساساً ايـن تفكيـك

و سليقه افراد و سـطح وابسته به فرهنگ كرده است كه هـر كـس متناسـب بـا فرهنـگ

از،خود آگاهي ميوحي هرجايي و هـر جـايي را كـه بـه نظـر را كه خواهـد برگزينـد

داش شخصي و ج ـكه اين گـوهر نيـز چيـزي( ناسازگار باشد داريينبا گوهر ز سـليقه

پـذيرش. به اسم عرضـيات ديـن دور بريـزد)نيستوحي زمينهپسند شخصي افراد در

و  بـ« بدين معناست كـه،گزينشي عمل كردن در قبال وحي گونه اينخطا ه همـه وحـي

بي» تمامه پذيرفتني نيست و«: اوريم، بلكهو ما نياز نيست به همه قرآن ايمان نومن ببعض

)150):4(نساء(.»نكفر ببعض

گـاه كه هـيچ پرسشيمهم پيش روي دكتر سروش باقي است؛ پرسشاكنون تنها يك

:نپردازد گز بدانرهو شايد است ايشان بدان نپرداخته

بنـا بـه،)وحي بدانيم عرضي امورراهاآنهر چند(اگر قرآن حاوي خطاهايي است

ق و بلكـه،خـدا نيسـت سـوي رآن، ديگر اين كتاب از ادعاي خود يـك مـتن سـاختگي

كَثيراً«:ستادروغين  لوَجدواْ فيه اخْتلافَاً ّرِ اللهغَي ندنْ عكاَنَ م َلوو اگر)82):4(نساء(» و

و نبايد به سخن او وقعـي يك دروغ-نعوذباالله-�گاه پيامبر اكرمآن،چنين باشد گوست

و�نبوت پيـامبر اكـرم پذيرشيعني(گاه ديگر دليل موجهي براي مسلمان بودن نهاد؛ آن

را» مسلمان«پس چرا بايد. ماند باقي نمي) پيروي از وي باقي ماند؟ قـرآن كـريم كسـاني

و  و صدق كامل نبي ،اعتقـاد ندارنـد پيامبر اكـرم رسول الهي بودنكه به نبوت حقيقي
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جـاءك«: نامـد مـي» منـافق«، نـد نبوت را قبول داركه كنند ولي در عين حال ابراز مي إِذاَ

واللَّـه يشْـهد إِنَّ الْ  ُولهَلرَس إنَِّك لَمعي اللَّهو ولُ اللَّهَلرَس إنَِّك دْقاَلُوا نَشه منَـافقينَ الْمناَفقُونَ

كهن هاي بارز منافقا يكي از ويژگي).1):63(منافقون(» لَكاَذبونَ به برخـي تنها اين است

مي از آموزه مي هاي وحي ايمان و ويقُولُـونَ«: خواهند راهي ميانه در پـيش گيرنـد آورند

ك سـبِيلاً  ونَكفْرُُ بِبعضٍ ويرِيدونَ أَن يتَّخذُواْ بـينَ ذَلـ در ). 150):4(نسـاء(»نؤُمْنُ بِبعضٍ

ك و حتـي ادبيات قرآن كريم، صرف اينكه كسي گمان  نـد كـه سـخنش كفرآميـز نيسـت

: بـوددنخواه ـدليل كـافي بـراي مـؤمن بـودنش،كه از كفر به دور است سوگند ياد كند

»ـا لَـمِبم بعـد إِسـلاَمهِم وهمـواْ وكَفَـروُاْ كلَمةَ الْكُفْرِ قاَلوُاْ لَقَدقاَلوُاْ و ما باِللّه » ينَـالوُاْ يحلفوُنَ

 نيـز اسـت كـه امـر بـر خودشـانآننقافگونه منا اينترين پيچيدگي مهم).74):9(توبه(

انجامـد يـا به اصلاح جامعـه مـيهاآن كنند كه اقدام چه بسا گمانشود؛ حتي مشتبه مي

نـه،فكرانـه اسـت روشـن هـاآنايمـان ايمان عموم مردم بالاتر است؛ زيـرا ايمانشان از 

و خودشان هم متوجه نباشها ولي در همه اين زمينه،عوامانه :دنبر خطا باشند

مصلحونَ أَلا إِنَّهم هم المْفْسدونَ ولَ إنَِّما نَحنُ في الأَرضِ قَالُواْ لاَ تُفْسدواْ مَله لاَّوإِذاَ قيلَ كن

أنَُؤْمنُيشْعروُنَ قاَلُواْ نَ النَّاسا آمَكم لهَم آمنُواْ كمَا آمنَ السفهَاء أَلا إِنَّهم هم السفهَاءوإِذاَ قيلَ

لاَّ يعلمَونَ )13-11):2(بقره(.ولَكن

نوعي مبناسازي براي جريـان،دكتر سروشهينظراين است كه آيا اين پرسشاكنون

و نكفر ببعض«شا كه شعار اصلي نيست نفاق است؛ هرچنـد شـايد خـود» نؤمن ببعض

 انه چنين قصدي نداشته باشد؟ايشان نيز آگاه

 گيري نتيجه
بـا پـيش يـك دهـهبهيكدنزي را كه هاي چندي پيش دكتر عبدالكريم سروش بحث

دوبـاره،مطرح كرده بود، با افزودن تمثيل وحـي بـه شـاعري»بسط تجربه نبوي«عنوان 

مي. مطرح كرد آنچـه پيـامبر)1(:كـرد تـوان در چهـار جملـه خلاصـه ديدگاه ايشان را

ميد و محتواي وحي است، نه الفاظ وحي،كند ريافت و ماهيـت)2(؛مضمون كار پيامبر

و دانش نسبي پيامبر در ارائـه)3(؛وحي، همچون كار شاعران است و شخصيت فرهنگ

ت ميأمفاد وحي مي ثير و وحي را خطاپذير در نتيجه، وظيفه ما التزام بـه)4( سازد؛ گذارد

و التزام برخي از آموزه در مقالـه.اسـت انيهاي وحيـ به برخي ديگر از آموزه نداشتن ها
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و نـه مشـي شانيم كه ايشان در تبيين ديدگاهاهحاضر نشان داد ، نه ادله متقني ارائه كرده

ي برخ ـكـه در ميـانرا تحليلـي انـدا كوشـيده تنه، بلكه اند پديدارشناسانه در پيش گرفته

محور اسـت كه شخصـمسيحيان كنوني متكلمان جديد مسيحي درباره وحي از ديدگاه

وانهابا بيان خطيب،رايج استـ نه متن محور ي بر وحي مطـرح در اسـلام تطبيـق دهـد

و،بدين ترتيب التـزام بـه تمـامي ضرورتعدم توجيهي براي ورود خطا در قرآن كريم

، ايـن استني كردهبي پيش نيز گونه كه قرآن كريم همان گفتيم. هاي آن تدارك ببيند آموزه

ميها از وحي كه در واقع به نفي حجي سنخ تحليل در،دانجامـت وحي ناشـي از ضـعف

وي نمـيت كه از سويمباني خداشناسي طرفداران آن اس  تواننـد وجـود خـداي رحمـان

ازهانابراي هدايت انسكهارحكيم و حاضر نيسـتند،ديگر سويبرنامه دارد، باور كنند

و نام خود را از پي فهرست مسلمانان خط بزنند مي در .گردند راهي در اين ميانه
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